
}                                                       {6
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
درمحله شهرآرا محله /  ویژه منطقه 4

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

رقیب در کار 
ما زیاد شده 
است و دخل 
مغازه‌ام فقط 
حداقل‌های 
زندگی‌ام را 
تأمین می‌کند. 
می‌خواهم 
اسم مغازه‌ام 
را بگذارم 
آرایشگاه 
بخورونمیر!

گفتگو با مردی که جنگ، فوتبال و آرایشگری را تجربه کرده است

کاسب   فوتبالیست
  نظر شما دربارۀ فوتبال امروز چیست؟

رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی کوچک‌ترین رویدادها را دنبال می‌کنند و به 
مردم خبر می‌دهند. می‌خواهم بگویم همۀ فوتبال، لیگ برتر و مسابقات 
جهانی نیســت. فوتبال پایه و محلات و فوتبالی که رسانه‌های درجۀ1 به 
آن نمی‌پردازند، فوتبال اصلی هستند. اگر زمانی تیم ملی اوج می‌گیرد، 
بدانید ســال‌های قبلــش در رده‌های قبلی و همین زمین‌های آســفالت 
محلات، فوتبال بازی شــده و ثمراتش در آن رقابت‌ها به تماشــا گذاشته 
می‌شود. دوست دارم از بازیکنان نام‌آشنایی چون طیبی، عنایتی و عزیزی 
به‌عنــوان نمونه نام ببرم و بگویــم همۀ این‌ها برخاســته از همین مناطق 
کم‌برخوردار شهری هســتند. آن‌ها دیده شدند و توانســتند برای کشور 
افتخار بیافرینند. اگر مسئولان با فوتبال و فوتسال مناطق پایین‌شهر بیشتر 
مهربان باشند، نسل افتخارآفرینی سوپراستارهای دهۀ هفتاد و هشتاد که 

از مناطق کم‌برخوردار بلند شده‌اند، ادامه خواهد داشت.

  ارتباط آرایشگری و فوتبال با هم چیست؟
در هــر دو با عموم مردم مواجهیم. وقتی تیمت در زمیــن قرار می‌گیرد و تیمی 
مردمی ســاختی، می‌بینی از استاد دانشــگاه تا افرادی که در سطح پایین به 
استادیوم می‌آیند، تیم را تشــویق می‌کنند و بعدش همه دوست دارند عکس 
بگیرند و نظراتشــان را بدهند. آرایشــگری هم به‌همین‌شــکل است. من سر 
همه‌جور آدمی را اصلاح کردم. فوتبالیست‌های قدیمی و هم‌دوره‌ای خودم هم 
گاهی برای احوالپرسی می‌آیند و در همان زمان سرشان را مرتب می‌کنم. آقای 
طیبی که الان در تیم غیرت قزاقستان بازی می‌کنند و لژیونر هستند، در سفری 
که به مشــهد آمده بودند، همراه با دیگراعضای خانواده که آن‌ها هم در همین 
منطقۀ طلاب سال‌ها مربی فوتبال بودند، برای احوالپرسی به آرایشگاهم آمدند. 
محمد بابایی هم که زمانی فوتبالیست مشهوری بود، به آرایشگاهم آمده است.
آرایشگری من مثل مربیگری‌ام شده است. راستش نتوانستیم به آنجایی 
که در فوتبال شایستگی‌اش را داشتم، برسم. بعضی بزرگان فوتبال مشهد 
من را می‌شناســند. اتفاقاً همین اتفاق در آرایشگری برای من روی داد. تا 
وقتی جوان بودم و آرایشگری می‌کردم، اوضاعم بهتر بود. جوان‌ها از کارم 
استقبال می‌کردند، اما در این سال‌ها با این دوره‌های کوتاه‌مدتی که برای 
آرایشگری راه‌اندازی کردند، رقیب در کار ما زیاد شده است و دخل مغازه‌ام 
فقــط حداقل‌های زندگی‌ام را تأمین می‌کند. می‌خواهم اســم مغازه‌ام را 

بگذارم آرایشگاه بخورونمیر! متأسفانه بیمه هم نیستم!

  چه توصیه‌ای دارید که افراد، موهایشان مشکی‌ باقی بماند و زود 
سفید نشود؟

بخش مهمی از سفیدشدن مو، ارثی است. در موارد متعدد، بچه‌های حتی 
دوازده‌ساله در بین مشتری‌هایم دارم که موهایشان درحال سفیدشدن است! 
از طرف دیگر مشتری‌هایی دارم که حدوداً هم‌سن خودم هستند، اما جز چند 
تار موی سفید، همۀ موهایشان سیاه است. علت عمدۀ این مسئله، ارثی است 
و کاری برای آن نمی‌شود کرد، جز رنگ‌زدن که آن‌هم چندان توصیه نمی‌شود. 
دربارۀ ریزش مو، اما می‌توانم توصیه‌ای داشته باشم؛ توصیه‌ام تمیزنگه‌داشتن 
مو اســت و دیگر هیچ. گول انواع شــامپوهای رنگارنگ داخلی و خارجی را 
نخورید. مهم‌تر از برند شامپو، این است که فرد هرروزه موهای خودش را تمیز 

نگه دارد. چربی و کثیفی مو باعث می‌شود مو ضعیف شود و بریزد.

  از دوران سربازی بگویید.
در اوایل سال65، برای خدمت زیر پرچم اقدام 
کردم. حدود سه ماه را در تربت‌حیدریه مشغول 
آموزشی بودم. 25ماه بعد را در منطقۀ جنگی همراه 
با لشکر عملیات پیادۀ84 خرم‌آباد بودم. منطقۀ 
مهران و اطراف آن را تحویل نیروهای ما دادند. این 
منطقه به‌تازگی در عملیات کربلای1 آزاد شده بود. 
بعد از آنجا به کانی‌سختِ مهران منتقل شدیم و در 
ارتفاعات کله‌قندیِ مهران وارد درگیری با نیروهای 
عراقی شدیم. سپس به میمک فرستاده شدیم. بعد 
از آن، برای عملیات کربلای6 به سومار منتقل شدم. 
هدف لشکر ما در این عملیات، پس‌گیری نفت‌شهر 
بود. بعد از این عملیات، لشکر تجدید قوا شد و 
سپس به مریوان رفتیم و در ارتفاعات سورنِ مریوان 
مستقر شدیم. حدود 50روز در آنجا مستقر بودیم. 
دوباره به میمک منتقل شدیم. آخرین عملیاتی که 

شرکت داشتم، مرصاد و در اواخر جنگ بود.

  در عملیات‌های متعددی که شرکت 
داشتید، مجروح شدید؟

نه؛ مشمول امدادهای غیبی بودم. شاید اگر 
امروز این‌ها را برای جوان یا فردی که آن سال‌ها 
در منطقۀ جنگی نبوده است، تعریف کنم باور 
نکند؛ اما من و عموم بچه‌های جبهه باتمام‌وجود، 

امدادهای غیبی را شاهد بودیم.

  امداد غیبی چیست؟
ع یک مثال می‌زنم که در  برای درک موضو
کربلای6، به چشم خودم دیدم. برای فتح دو 
تپه به‌نام »پستانک« رفتیم و تا پای تپه رسیدیم. 
اما با میدان مین مواجه شدیم و از بالای تپه هم 
نیروهای عراقی با تیربار از ما پذیرایی گرمی 
داشتند. همان‌جا زمین‌گیر شدیم و تا 5صبح با 

عراقی‌ها درگیر بودیم که دستور عقب‌نشینی داده شد. یادم می‌آید در زمان 
برگشت، در جادۀ نفت‌شهر به سومار، پله‌های کوچکی زده بودند. حدود 
200نفر در گودالی بزرگ گیر کرده بودیم. بی‌نهایت خمپارۀ60 و 120 اطراف 
ما به زمین می‌خورد. اگر یکی از آن‌ها در میان جمع منفجر می‌شد، همۀ 

ما کشته می‌شدیم. به‌صراحت امداد الهی را در آن صحنه مشاهده کردم.

  شما یکی از نام‌آوران فوتبال در منطقۀ طلاب مشهد بودید؟
من یکی از خدمتگزاران ورزش در سال‌های قبل در همین حوالی بودم. از 
سال67 که به مشهد برگشتم، فوتبال را با تیم حافظ شروع کردم و بازیکن این 
تیم بودم. حدود سه سال بازی کردم و تیم حافظ به هم خورد. بعد از مدتی، 
جوان‌ها را جمع کردم و دوباره تیم حافظ را سرپا کردیم. در بخش محلات، 
مسابقات متعددی داشتیم. یکی از دوستان تیم )حاج‌اکبر حسین‌پور( برای 
ما امتیاز شرکت در دستۀ3 مشهد را خرید. با این امتیاز وارد گود رقابت‌های 
جدی در آن سال‌ها شدیم و تا لیگ استان هم رسیدیم. با همان تیم مربیگری 
کردم. در لیگ استان هم دوسه‌ دوره فعال بودیم؛ اما به مشکلاتی برخوردیم.

  چه مشکلاتی؟
یادتان باشد هر وقت آدمی که در فوتبال هست، گله می‌کند و می‌گوید مشکل 
داشتیم، یک سر ماجرا به مباحث مالی برمی‌گردد. ما به سطح لیگ استان  
رسیده بودیم. تیم‌داری حمایت مالی می‌خواهد. مسابقاتمان در شهرستان‌های 
مختلف برگزار می‌شد و هزینۀ اعزام تیم و اسکان و همۀ موارد برعهدۀ خودمان 
بود. در مشهد هم که بودیم، به‌سبب شرکت تیم در رقابت‌های لیگ استان باید از 
زمین‌های چمن استفاده می‌کردیم، اما امکاناتمان خیلی کمتر از این حرف‌ها 
بود! به شهرداری، شورای‌شهر و درنهایت استانداری رفتم اما هیچ‌کدام همکاری 
نکردند. )مربی فوتبال مستنداتی را که براساس آن‌ها از نهادهای شهری و 
استانی تقاضای کمک داشته است، نشان می‌دهد؛ مجموعه‌نامه‌هایی در حدود 
سال84(. در پایان، من را به تربیت‌بدنی استان فرستادند. فقط خواسته بودم که 
برای اعزام تیم وسیله‌ای در اختیار ما قرار دهند. به من گفته شد: »باید اسپانسر 
پیدا کنی و به اسپانسر بگویی که به حساب ادارۀ تربیت‌بدنی مبلغ را واریز کند تا ما 
بتوانیم شما را شارژ کنیم«. یکی نیست بگوید اگر اسپانسر داشتیم که چه نیازی 
است بگوییم پول را به حساب ادارۀ تربیت‌بدنی واریز کند و بعد ازطرف اداره ما 
را شارژ کنند! خب مستقیم به خودمان می‌داد. خلاصه، بین ادارات پاس‌کاری 

شدم و حقیقتا هیچ‌کس به من جواب درستی نداد و بی‌فایده بود.

نورا... کریمی متولد نیشابور در سال 1345 است. دوران خدمت زیر پرچمش را در جبهه‌های جنگ حق‌علیه‌باطل 
طی کرده است. کریمی سال‌ها فوتبال بازی کرده و بعد از آن هم در سطح لیگ استان سابقۀ مربیگری داشته است. 
هم‌زمان، آرایشگر مردانه در منطقۀ طلاب بوده و همچنان خرج زندگی‌اش را از این راه تأمین می‌کند. ترکیبی از 

جبهه، فوتبال و آرایشگری، شخصیتی چندجانبه و دوست‌داشتنی از او ساخته است.
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